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تجرد ۶۸ درصد مردان به 
دلیل مشکلات اقتصادی

طــی تحقیقی که در ســال ۹۲ 
انجام شــد، مشخص شد ۶۸ درصد 
اقتصــادی  مشــکلات  مــردان،  از 
خــود  ازدواج نکــردن  عامــل  را 
گلزاری، معاون  دانسته اند. محمود 
جوانــان،  و  ورزش  وزارت  ســابق 
اواســط ســال گذشــته، در یکی از 
ســخنرانی های خــود با اشــاره به 
تحقیــق صورت گرفته در ســال ۹۲ 
دربــاره ازدواج جوانان می گفت در 
این تحقیق ســه  هزار نفر به عنوان 
نمونه از ســنین ۱۸ تا ۳۴ سال مورد 
قــرار گرفتند که مســائل  بررســی 
اقتصــادی، نیافتن همســر دلخواه، 
تربیتی  مســائل  فرهنگی،  مســائل 
و روان شــناختی افــراد، از جملــه 
مهم ترین علت هــاي ازدواج نکردن 
جوانان ذکر شــده بــود. به گزارش 
تســنیم، در این تحقیق ۶۸ درصد از 
مردان، مشکلات اقتصادی را عامل 
ازدواج نکردن خــود ذکر کردند که 
از ایــن میــزان ۴۳ درصد شــغل و 
۲۵ درصــد تشــریفات و هزینه های 
ازدواج را شــامل می شــود. معاون 
ســابق وزارت ورزش و جوانان بیان 
کرد: همچنین نیافتن همســر با ۱۲ 
درصد، مسائل فرهنگی با ۱۰ درصد 
و مســائل روان شــناختی و تربیتی 
(تــرس از ازدواج و بی اعتمادی به 
طرف مقابــل) نیز بــا ۱۰ درصد، از 
دیگر عوامــل ازدواج نکردن جوانان 
ذکر شــده بود. وی ادامه داد: زنان 
نیز مشکلات اقتصادی را ۱۸ درصد، 
نیافتن همســر را ۳۶ درصد، مسائل 
فرهنگی را ۱۷ درصد و مسائل فردی 
را ۱۹ درصد به عنوان ازدواج نکردن 

خود عنــوان کردند. معاون ســابق 
وزارت ورزش و جوانــان بــا بیــان 
فرهنــگ عمومی  اینکــه شــورای 
کشــور ســال ۹۴ را ســال بررســی 
مســائل خانواده قرار داده اســت، 
گفــت: مســئله تجــرد (۱۱  میلیون 
نیافتن همســر، مشــاوره های  نفر) 
قبــل از ازدواج، آموزش هــای بعد 
از ازدواج، ناســازگاری بــرای حــل 
مســائل، مســائل فرهنگی، مسائل 
خانوادگی و حقوقی و مســائل بعد 
از طــلاق، از مهم ترین عوامل مورد 
بررســی در امر ازدواج اســت. این 
تحقیق بــه منظور دســت یافتن به 
موانــع ازدواج از نظر جوانان مجرد 
ایرانی بین ۱۸ تا ۳۴ سال بوده که از 
سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران صورت گرفته اســت. گلزاری 
با بیان اینکه همــه این موضوعات 
تحلیل پذیر اســت، خاطرنشان  کرد: 
فرهنگ عمومی کشور  در شــورای 
کــه ســال ۹۴ را بــه موضوعــات 
مربوط به خانــواده اختصاص داده 
بــود، این موارد در هشــت زمینه از 
قبــل از ازدواج بررســی می شــود. 
و  ورزش  وزارت  ســابق  معــاون 
جوانان تصریح کــرد: در این زمینه 
تقســیم  و  آمده ایم  به تدریج جلــو 
کار دســتگاهی شده است. علاوه بر 
همسریابی مؤسسه تبیان، مؤسسات 
دیگر نیز گزارش داده اند و در مسئله 
آمــوزش نیز آموزش هــای فراگیر و 
الزامی قرار اســت از ســوی وزارت 
بهداشت و آموزش های عمومی نیز 
از ســوی وزارت علوم و دانشگاه ها 

صورت گیرد. 

نگاه

احتمال بیماری روانی مردان ایرانی، ۵ برابر زنان
مــردان ایرانی برخلاف مردهای جوامع دیگر که تفریحاتی مانند 
ورزش، گردش با دوســتان و مســافرت را جزء برنامه های ضروری 
خود می دانند، به دلیل مشــکلات اقتصادی ناچار شده اند به صورت 
دو یا چندشــغله از صبح تا شب کار کنند و این شرایط موجب شده 
آنها از توجه به ســلامت جســم و روح خود غافل شــوند. بنابراین 
برای توســعه جامعه و داشتن خانواده ای سالم لازم است شرایطی 
را فراهم کرد که مردان به راحتی بتوانند وقتی را برای سلامتی خود 

اختصاص دهند.
علی باغبانیان، روان پزشــک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزشــکی ایران، در گفت وگو با شــفقنا، فشــار اقتصادی را مهم ترین 
دغدغه و ریشه مشــکلات روحی و جسمی مردان ایرانی می داند و 
می گوید: در جامعه ما مســئولیت های متعددی نظیر تأمین اقتصاد 
خانــواده، تربیــت و آموزش فرزنــدان بر عهده مردهاســت اگرچه 
ممکن است زنان نیز در این امور همکاری داشته باشند، اما از لحاظ 
فرهنگی و حتی دینی مســئولیت این امور بر عهده مردها گذاشــته 
شده اســت، بنابراین با توجه به این دیدگاه و شرایط بسیار نامناسب 
اقتصادی جامعه، مردان کشــور ما متحمل بیشترین ضربه روحی و 

جسمی می شوند. 
بــه گفته باغبانیان، برخی مشــکلات در محــل کار مانند کمبود 
امکانــات، محدودیت های قانونــی، ضعف مدیریتــی، بی مهارتی، 
آشنانبودن با اصول صحیح ارتباطی، پارتی بازی، وجود بی عدالتی ها 
و نابرابری هــای اجتماعی موجب اســترس، اضطراب، خســتگی و 
بی انگیزگی مردان جامعه ما شــده است به طوری که این شرایط بر 
اعصاب، فکر، ذهن، روان و حتی ســلامت جســم مردان تأثیر منفی 
گذاشــته و زندگی خانوادگــی و اجتماعی آنها را تنــش زا می کند. 
باغبانیــان همچنیــن با بیان اینکــه مردان ایرانــی کمترین توجهی 
بــه ســلامت روحی و جســمی خود ندارنــد، می گوید بســیاری از 
مردان جامعه ما به دلیل مشــکلات اقتصادی مجبور هســتند دو یا 
چندشــغله باشند بنابراین فرصت رسیدگی به سلامت روح و جسم 
خــود ندارد و مانند خودکاری می مانند که بعد از مدتی کوتاه جوهر 

خود را از دست می دهد.
این در حالی است که زنان به دلیل کوچک ترین درد و ناراحتی به 
پزشک مراجعه می کنند و کمتر از مردان در برابر مرگ های ناگهانی 

نظیر سکته قلبی و مغزی قرار می گیرند. 
این روان پزشک با بیان اینکه شیوع بیماری های روان پزشکی بین 
مردان چندین برابر زنان اســت، تأکید کــرد: یکی از این بیماری های 
شــایع بین مردان عصبانیت است، درواقع مردان جامعه ما بیشتر از 
زنان عصبانی می شــوند و این مشکل پیامدهای منفی را به خانواده 
و جامعه وارد می کند، البته در تحقیقات روان پزشــکی ثابت شــده 
اســت لطمه ای که فرد عصبانی به بدن خــود وارد می کند ۱۰ برابر 
بیشتر از فردی است که مورد تهاجم قرار می گیرد، چراکه در حالت 
عصبانیت فشار خون بالا می رود و مشکلات گوارشی و قلب و عروق 

افزایش می یابد. 
اگرچه به طورکلی مردان بیشــتر از زنان عصبانی می شــوند، اما 
مردان ایرانی به دلیل شــرایط نامناســب اقتصادی، مشغله کاری و 
انواع فشــارهای روزمره دیگر برخلاف مردان جوامع دیگر، معمولا 
فرصتی را برای گذراندن اوقات فراغت، ورزش، گردش با هم ســن  و 

سالان و مسافرت ندارند. 
بنابراین زندگی مردان ایرانی کاملا تکراری و خســته کننده است 
و یک مرد مجبور اســت از صبح اول وقت تا شــب وقت خود را در 
محل کار ســپری کند. استاد دانشگاه علوم پزشــکی ایران، با تأکید 
بر اینکه شــیوع افسردگی های شــدید در بین مردان پنج برابر زنان 
اســت، می گوید: افســردگی های خفیف تا ۲۰ درصد در زنان شایع 
اســت، اما افســردگی های شدید که در بســیاری از مواقع منجر به 
بســتری و درمان های دارویی طولانی مدت می شود، بین مردان پنج 

برابر زنان است. 
باغبانیان میزان خودکشــی های موفق بین مردان ایراني را بیشتر 
از زنان می داند و می گوید بســیاری از مواقع افســردگی های شدید 
موجب می شــود فرد دســت به خود کشــی بزند، بنابراین براساس 
آمارهای اعلام شــده، در کشــور ما اقدام به خودکشی بین زنان پنج 
برابر مردان اســت، اما میزان خودکشی های موفق یا منجر به فوت 
بین مردان پنج برابر زنان است. بنابراین از هر پنج اقدام به خودکشی 
بین مردان یک مورد موفقیت آمیز می شود، اما خودکشی های موفق 

بین زنان بسیار اندک است. 
به طور کلی ۲۵۰ بیماری روان پزشــکی شناخته شــده وجود دارد 
که این بیماری ها مثل شــب ادراری، وســواس و ناخــن جویدن در 
قبل از ســن بلوغ در پســر بچه ها شایع اســت اما بعد از سن بلوغ 
این بیماری هــا به صورت تدریجی حالت چرخشــی پیــدا می کند؛ 
موارد خفیف آن بین زنان شــدیدتر و مواردي نظیر جنون دوقطبی، 
اضطراب، خشــونت و خشم (بیش از ســه برابر) میان مردان بیشتر 
دیده می شــود. باغبانیان می گوید عوامل ژنتیک، استرس و ساختار 
شخصیتی فرد سه ضلع بیماری های روحی و روانی افراد را تشکیل 
می دهند؛ همــه بیماری های روانی افراد تابع مثلثی اســت که هر 
ســه ضلــع آن در ایجاد بیماری مؤثر اســت، در عامل شــخصیتی 
بیماری روانی، والدین باید تلاش کنند تا ۱۸ســالگی که شــخصیت 
افراد شــکل می گیرد آنها را افرادی اجتماعی، مسلط بر مهارت های 
زندگی و مستقل تربیت کنند و در عامل استرس نیز شرایط محیطی 
و اجتماعی افراد نباید فشــار و اســترس بر افــراد وارد کند، چراکه 
تحقیقات روان شناسی نشان داده است رفتارهای خشونت آمیز افراد 

تحت تأثیر استرس های محیطی و اجتماعی بروز می کند.
باغبانیان با تأکید بر اینکه برای داشــتن جامعه و خانواده سالم 
باید مردان ســالم داشته باشــیم، می گوید آمار بیماری های جسمی 
مانند ســکته های قلبی و مغزی و همچنین بیماری های روانی نظیر 
اســترس، اضطراب و عصبانیت بین مردان ایرانی بســیار بالاســت. 
بنابراین برای داشــتن جامعه و خانواده ســالم ابتــدا مردها باید به 
ســلامت خــود اهمیت دهنــد و مســئولان نیز شــرایط محیطی و 
اجتماعی را طوری تنظیم کنند که کمترین میزان استرس و اضطراب 

را به آنها وارد کند.
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درباره تغییرات زنان جامعه ایران در ســال ها و دهه های اخیر مطالعات و 
بررسی های زیادی انجام شده است. برابری و ایجاد فرصت برابر همواره از 
دغدغه های بخش های مترقی جامعه بوده است اما دراین میان گویی به نیم 
دیگر جامعه (اگر جامعه دوقطبی تصور شود) یعنی مردان توجه کمتری شده 
است. در برنامه های توســعه، مردان کمتر لحاظ شده اند و امروز کمترکسی 
می داند اساســا موازی با همه تغییرات زنانگی در این جامعه، مردانگی چه 
تغییری کرده است و مردان امروز چه مسائلی دارند. گفته می شود غفلت از 
این نیمه بیش ازپیش به شکاف جنسیتی دامن می زند و فضای بی اعتمادی 
و خشم را مهیا می کند. با آذر تشکر، جامعه شناس و عضو اندیشکده رخداد 

تازه، درباره مردانگی در جامعه امروز ایران گفت وگو کرده ایم: 

مطالعات زیادی دربــاره تغییرات زنان در جامعه ایرانی و نقش های  �
آنها وجــود دارد. اما درباره مــردان این جامعه و تغییــرات آنها کمتر 
صحبت می شود. به اعتقاد شــما، آیا هم راستا با تغییراتی که در جامعه 
زنان ایرانی مشاهده می شــود، در مورد مردان ایرانی نیز می توان چنین 

تغییراتی را مشاهده کرد؟ 
به نظرم درباره این سؤال شما باید در بستر کلی تری بحث کرد. اول باید دید این 
تغییراتی که مدنظر شماست و تغییرات زنان و مردان یعنی تغییراتي که مبتنی بر 

جنسیت است، چه داستانی را طی کرده است. 
ما از حوالی مشــروطه نقدهای مهمی با محوریت جنســیت داشته ایم. 
البتــه مهم ترین آنها کتاب تأدیب النســوان از نویســنده ای گمنام و دیگری 
معایب الرجال از بی بی خانم استرآبادی است که در پاسخ به نقدهای اولی 
نوشــته شده است. یکی به عیب و ایرادهای زن ها پرداخته و دیگری هم به 
عیــب و ایرادهای مردان پرداخته و هدفش این بــوده که مردان را متوجه 
موقعیت نابرابر کند. صرف نظر از محتوای این دو اثر، مشــخص است هردو 
جنس نقد شــده اند و این آغاز حرکتی مهم بوده است. تقریبا این دو نقد در 
زمان خودشان به فاصله کمی منتشر و در سطح وسیعی خوانده می شوند. 
اما هرچه ما جلوتر می آییم بحث نقد جنســیتی به ســمتی مشخص یعنی 
حقوق زنان میل می کند. آرمان های فمینیستی که مبتنی بر برابری جنسیتی 
اســت به دفاع از یک جنس تبدیل می شود. بماند که فقط هم مسئله را از 
جنبه حقوقی مورد تأکید قرار می دهد. به نظر من، این یک ســوءتعبیر بزرگ 
برای یک جامعه خاورمیانه ای است که جنسیت و بدن و سکسوآلیته در آن 

مسئله بسیار مهمی است. 
تبدیــل یک آرمــان یعنی برابری جنســیتی به مجموعه اقدامات رســمی یا 
غیررســمی که روی وضعیت فقط یک بخش جامعــه تأثیر بگذارد، قطعا نتایج 
درخشانی ایجاد نخواهد کرد و چه بسا که خود موجب دوپارگی های جدیدی در 
جامعه شــود. البته تأکید روی مســائل زنان دلایل خود را داشته است. به عنوان 
محرک تغییرات اجتماعی، زنان به عنوان مادران، به عنوان کسانی که در معرض 
خشونت  در فضاهای خصوصی و عمومی بوده اند، به عنوان جنسیت فرودست 
و... همه اینها دلایل درســتی بوده که بحث زنان در آرمان برابری جنسیتی دست 
بالا را داشــته باشــد. اما اتفاقی که افتاده این بوده که فراموش شده مردان هم 
به نوعی با جنســیت و نقش های جنســیتی خــود درگیرند. مســئله مردانگی و 
جنسیت در مردان اساسا فراموش شده است. موضوع مردان و مردانگی در سایه 

می ماند و به کلی فراموش می شود. 
نتایج چنین تأکیدی روی زنان و فراموشی مردان در زمینه برابری جنسیتی  �

چیست؟ 
آرمان هــای برابری خواهانه هرکدام بر ایجاد برابــری در یک حوزه اجتماعی 
انگشت می گذارند؛ برابری طبقاتی، برابری قومیتی و برابری جنسیتی. سوای دعوا 
بر سر اینکه کدام بنیادی تر است، باید توجه داشت همه آرمان های برابری هستند. 
بحث مهم این است که چگونه همین آرمان های برابری به گونه ای تغییر شکل 
می دهند کــه نابرابری های جدیدی تولید می کنند و موجب شــکاف های جدید 
می شوند. این طرح مسئله اصلی ماست. در برابری جنسیتی، ما در پی این هستیم 
که هیچ زن و مردی به دلیل جنســیت و به دلیل اشــکال یا تمایلات فیزیکی، از 
فرصت ها و موقعیت های جامعه عقب رانده نشــود. موقعیت فرودســت تر، به 
حاشــیه راندگی و... برای هیچ کدام ایجاد نشود. در جامعه ای که قرار است همه 
بخش هایش با هم رشــد کند، نمی شود بخشی از جمعیت را جدا کرد و روی آن 
مانور داد و بخش های دیگر را فراموش کرد. حداقل نتیجه ای که از این فراموشی 
به دست می آید رشد دشــمنی و سوءتفاهم و به حاشیه راندگی بخش های دیگر 
است. ممکن است به دلایل عقب ماندگی یک بخش روی آن تمرکز بیشتر کنیم، 
امــا نباید بخش دیگر را فراموش کنیم. منظورم به طور روشــن این اســت که ما 
وقتی از زنان و حقوق ازدســت رفته آنها در جامعه حرف می زنیم نباید مردان را 
فراموش کنیم. نتیجه چنین فراموشــی ای دشــمنی یک بخش جامعه با بخش 
دیگر یعنی مردان با زنان می شود یا احتمال زیادی می رود مردان به سمت احیای 
مردانگی ســنتی بروند. در بسیاری از کشــورها، از جمله آمریکا همین اتفاق در 
مقابل جنبش های فمینیســتی رخ داد. مردان در مقابل بزرگداشتی که جامعه از 
زنان داشت، شروع کردند به گله و شکایت از ضعیف شدن مردانگی و این گفتمان 
را ترویج کردند که باید به اســطوره مردانگی بازگشت. من  فکر می کنم رگه هایی 

از ایــن تفکر در ذهن مردان ما وجود دارد. بســیاری از مردان ما امروز می فهمند 
وضعیت تغییر کرده است. با وجود محدودیت های حقوقی، زیست زنان و تلاش 
آنهــا و نقش های جدید آنها را می بینند. آنها توانمنــدی زنان را می بینند. اینکه 
زنــان تقریبا در همه طبقات ســهمی مهم در اقتصاد خانــواده دارند. در طبقه 
متوســط مردانی داریم که با وجود اینکه به برابــری حقوق زن و مرد قائلند، اما 
خودشــان احساس می کنند در حاشیه قرار گرفته اند و تصور می کنند زنان میدان 
را از آنان گرفته اند. نشــانه های این در حاشیه بودن در نارضایتی ها، جوک سازی ها 

و مطایبه ها و در جمع های خودمانی حتی در میان روشنفکران ظاهر می شود. 
یعنــی نارضایتی ای که خودش را در جوک ها نشــان می دهد نتیجه تأکید  �

بر حقوق زنان اســت؟ ممکن اســت بخشــی از این نارضایتی مردانه بابت 
ازبین رفتن منافع باشد. بالاخره مردان با حضور زنان در جامعه منافع شان را از 
دست می دهند. مثلا رقابت برای مشاغل زیاد می شود و این خوشایند مردها 

نیست. 
درست است. بخشی به تضاد منافع مربوط است. یعنی مردان در طول تاریخ 
منافعی داشــته اند که زنان از آن بی بهره بوده اند و حالا این منافع و موقعیت ها 
دارد تقســیم می شــود؛ چه قانون بخواهد چه نخواهد. اما این فقط بخشــی از 
موضوع را توضیح می دهد. بخشــی از موضوع هم به این مسئله برمی گردد که 
جامعه خاورمیانه ای به طور ســنتی دوپاره است. فضای عمومی- خصوصی از 
یکدیگر جدا بوده است. فضای خصوصی به زنان تعلق داشته و فضای عمومی 
مختص مردان بوده است... اهالی این دو فضا همدیگر را نمي شناخته اند. مردان 
مناسبات فضای خصوصی را و زنان مناسبات فضای عمومی را نمی شناخته اند. 
با همه اینها بحث این است با وجود همه کارهایی که زنان چه به صورت جنبشی 
و چه به صــورت مبارزه های خرد در زندگی روزمره انجام داده اند، با وجود همه 
تلاش های دو، سه دهه گذشته، فضای سوءتفاهم و دوپارگی جنسیتی در جامعه 

از دست نرفته است و چه بسا پررنگ تر هم شده است. 
باید از خود بپرسیم با همه تلاش هایی که برای برابری جنسیتی انجام داده ایم، 
تا چه حد به این برابری جنســیتی نزدیک شــده ایم؟ آیا دو جنس توانسته اند این 
برابری را باور کنند و آیا ما به هردو جنس توجه کرده ایم؟ من فکر می کنم ما باید 
یک بار دیگر این ســؤال را از خودمان بپرســیم آیا ما برای برابری جنسیتی مبارزه 

کرده ایم؟ 
به نظر شــما، حالا رفته رفته نقش زن ها دارد در جامعــه تغییر می کند و  �

متناسب با تغییر نقش زن ها، نقش های مردان نیز عوض شده است؟ 
تــا حدودی بله و البتــه در برخی مردان. آنها که ســعی می کنند این دوگانه 
فضای عمومی- خصوصی را بشکنند. در خانه وظایفی را بر عهده می گیرند و در 
عرصه عمومی هم به زن ها فضا می دهند. اما درکل، هنوز مردان بســیاری حتی 
در میان روشــنفکران و مردان تحصیل کرده جامعه هستند که احساس می کنند 
میدان آنها از سوی زنان اشــغال شده و زن ها مهاجمانی هستند که فضای آنها 
را از چنگشــان درآورده اند. در چنین فضایی می شود تا آخر دنیا با مردان جنگید 
و مجبورشان کرد خودشان را جمع کنند تا جا برای زنان باز شود، اما با این شیوه 
مسئله نابرابری جنسیتی در جامعه را حل نکرده ایم. اگر به دنبال برابری جنسیتی 
هستیم باید مردان را نیز متوجه نقش هایی که جامعه برایشان تعیین کرده، کنیم. 
باید مردان متوجه شــوند نقش های جنسیتی ای دارند که جامعه بر آنها تحمیل 

کرده و بر دوش شان بار شده است. 

در جامعه امروز نقش مردانه چگونه است و چه عناصری دارد؟  �
به گمانم، مســائلی جدی برای مردان وجود دارد. آنها در دام خشــونت های 
سازمان یافته می افتند. با تأکید بر چیزهایی مثل غیرت و ناموس به راحتی خشونت 
می ورزند و حتی آدم می کشند چون جامعه از آنها انتظار دارد به خاطر چیزهایی 
مانند غیرت و مردانگی و شــرف و ناموس و... تا پای جان خودشان یا جان انسان 
دیگر بروند. مردان در جامعه پیچیده امروزی احساس مسئولیت زیادی می کنند. 
این احســاس به برخی از آنها اضطراب های جدی می دهد و برخی دیگر اساسا 
خود را از بار این مسئولیت یکسره رها می کنند و تن به انواع مخدرها و بی حسی ها 
می دهند. ما تاکنون اضطراب ها و تعادل  نداشــتن های مردان را ندیده ایم و درباره 
آن حرف نزده ایم و برایش چاره ای نیندیشیده ایم. مردان موجودات قهاری تلقی 
شده اند که موقعیتی فرادست دارند، درحالی که این طور نیست. مردان در جامعه 
مدرن اضطراب ها و ترس های بســیاری را با خــود حمل می کنند. دچار تعارض 
نقش می شــوند. جامعه به آنها می گوید برای آنکه مرد باشــند نباید احساسات 
خود را بروز دهند و اگر چنین کنند تحقیر می شــوند و خودشــان احســاس گناه 
می کنند. ما به مشکلات مردان با هم جنسانشان، اینکه مردان در رابطه با زن ها و 

خودشان چه مسائلی دارند، با بدنشان چه مسائلی دارند، چه نقش هایی را بازی 
می کنند و... توجهی نکرده ایم. ما نقش پدری را نمی شناسیم. یعنی ما نمی دانیم 
درواقع فشارهای نقش پدری و همسری درحالی که جامعه و خانواده از تو انتظار 
دارد بهترین باشــی، روی مردان چیست و... جامعه از مردها انتظار دارد تکیه گاه 
باشــند. خستگی و ضعف آنها را نمی پذیرد. به ترس های آنها اهمیت نمی دهد. 
برای آنها نقاب هایی درســت می کند که دائم بایــد بر چهره بزنند و... به نظر من، 
اینها گوشــه هایی از مسائلی است که مردان با آنها روبه رو هستند و ما نیاز داریم 
جامعه به نقش مردانگی نیز توجه کند. دانشگاه ها روی نقش های مردانگی کار 
کنند. خودِ مردان از خودشان حرف بزنند و درباره خودشان و نقش های جنسیتی 
خودشان گفت وگو و طرح مســئله کنند. به نظر من، این حرکت مهمی است که 
باید اول از جانب خود مردان شروع شود؛ برای شناخت خودشان و بیرون کشیدن 
مسائلشان. در همه دنیا ما مطالعات مردانگی (masculinity studies) داریم اما 

این قبیل مطالعات به کلی در ایران ناشناخته است. 
چرا خود مردان هیچ وقت به این موضوع توجه نکرده اند؟  �

حدس اول این اســت که مردان منافعــی دارند و وقتی در وضعیتی منافعی 
باشــد دیگر کســی به صرافت اصلاحش نمی افتــد. اما به نظر من، بخشــی از 
مســئولیت هم متوجه جنبش فمینیستی است که مسئله جنسیت را با زن پیوند 
داده اســت و نتوانســته موضوع جنسیت را انســانی کند. نباید جنسیت به زنان 

محدود شود. جنسیت امری بشری است. 
واقعیت آن اســت زنان تا حد زیادی قدرت گرفته اند، توانایی خود را کشــف 
کرده اند، قانون و سیاست به آنها فرصت نمی دهد اما در زندگی روزمره فوق العاده 
توانمند عمل می کنند گویی که از همه ابزارها و سرمایه هایشان استفاده می کنند؛ 
ســرمایه اجتماعی، ارتباطــات، زمان، قدرت چانه زنی و زیبایی و... با اســتفاده از 
این ســرمایه ها که برخی هم از نظر ما مطلوب نیست و مشکل زاست، برای خود 
فرصت و موقعیت ایجاد می کنند اما راضی نیستند. با اینکه همه سرمایه هایشان 
را به میدان آورده و موفق هم هستند اما راضی نیستند چون بخش دیگر جامعه 
جا مانده اســت. نمونه اش هم اینکه زنان قدرتمند زیــادی داریم که نمی توانند 
جفت مناســب خودشــان را پیدا کنند. گویی زنان هرچه قدرتمند شــوند تنها تر 
می شوند درحالی که قرار نبود چنین باشد. قرار بود زنان قدرتمند شوند تا جامعه 

بهتری داشته باشیم نه اینکه انزوا و جدایی اتفاق بیفتد. 
در چنین شــرایطی اگر مسائل را درســت نبینیم با جامعه ای مواجه خواهیم 
شد که درآن دوپارگی جنسیتی اتفاق می افتد. گویی در تاریخ به عقب می رویم. از 
صلح دورتر می شویم و اعتمادمان به هم کمتر می شود. زن ها خوشحال نیستند و 
مردها شجاعت و شهامتشان را از دست می دهند و زیر بار انتظارات متناقض خم 
می شوند. اینکه از مردان بخواهیم همیشه در زندگی و در هر شرایطی شوالیه های 
غیرتمند و درعین حال عاشــق و لطیف باشند، تعارضاتی جدی ایجاد می کند که 
مردان جامعه ما برای چنین نقش های پیچیده ای آماده نیستند. اتفاق آسیبی این 
اســت که ایجاد انواع خشونت ها، انواع بی منطقی ها در رفتارها و گفتارها، انواع 

لجبازی های عجیب و فروپاشی های روانی دیده می شود. 
از نــگاه یک زن می گویم اصلاح بخشــی از این مســائل مربوط به زنان 
است. زنانی که با سرعت دارند جلو می روند موظفند نگاهی هم به مردی 
که کنار دستشــان است، داشته باشــند. همان طور که انتظار دارند مردهای 
اطراف شــان به آنها توجــه کنند. بعضــی از زن ها می گویند مــا مردان را 
تربیــت می کنیم، پس ما باید آنها را فمینیســت بار بیاوریم اما من می گویم 
زنان باید دختران و پســران خود را برابری خواه بار بیاورند. هم باید مراقب 

سرخوردگی های دختران باشیم و هم پسران. 
امــا این فقط نگاه یک زن اســت. به نظر من، مردان باید شــروع کنند درباره 
مردانگی فکر کنند. زنان در این جامعه شــروع کردند به خودشان و ترس هایشان 
نگاه کردن و مــردان هم باید این کار را بکنند. باید بدانند نقش های محدودکننده 
برای آنها چیســت و محدودیت های نقش هایی که ایفا می کنند و در آنها ترس و 
اضطراب ایجاد می کند، کجاســت. چرا نمی توانند احساسات شان را بروز دهند؟ 
چرا عواطف در آنها تحلیل می رود؟ چرا در رابطه با زنان برچســب زن ذلیلی و... 
می خورند؟ چرا در ذهن جامعه مردانگی با تسلط سکسوآلیته همراه شده است؟ 
چرا شکســتن مرزهای جنسیتی در روابط اجتماعی این همه مشکل و ناممکن و 

سرشار از سوءتفاهم است. 
هر نقش جنسیتی برچســب هایی دارد و قدرت آزادانه و انتخاب های شما را 
محدود می کند. شــما مجبورید در قالب نقش بروید. برای مثال، مســئولیتی که 
مردان دســت کم در ذهنشان به عنوان سرپرســت خانوار دارند در جامعه ای که 
روزبه روز زیســت روزمره اش پیچیده تر می شــود، از عهده یک انســان معمولی 
خارج است. از کوره دررفتن ها، خودکشی ها، لجبازی های کودکانه، خشونت های 
عمومی، افســردگی، استیصال، بی عملی و تمرکزنداشتن، مبارزه نکردن و ترس و 
لاقیدی... همه اینها ناشــی از چیزهای متعارضی است که جامعه از شما انتظار 

دارد و شما از عهده نقش مورد انتظار برنمی آیید. 
کلام آخر اینکه اگر بخواهیم جامعه قدرتمندی داشته باشیم باید شکاف ها و 
دوپارگی هایش را بشناســیم و بر آن تأکید کنیم. جامعه با همه تنوع درونی یک 
کل است و وقتی دوپاره شود هر پاره دچار مشکل می شود. دوپارگی های جنسیتی 
و بی اعتمادی بین دو جنس، راه برابری اجتماعی را ناهموار و مخدوش می کند. 

در برابری جنسیتی، ما در پی این هستیم که هیچ زن و مردی به 
دلیل جنسیت و به دلیل اشکال یا تمایلات فیزیکی، از فرصت ها و 
موقعیت های جامعه عقب رانده نشود. موقعیت فرودست تر، به 

حاشیه راندگی و... برای هیچ کدام ایجاد نشود. در جامعه ای که قرار 
است همه بخش هایش با هم رشد کند، نمی شود بخشی از جمعیت را 

جدا کرد و روی آن مانور داد و بخش های دیگر را فراموش کرد

گفت وگو با آذر تشکر درباره مردبودن در ایران امروزگفت وگو با آذر تشکر درباره مردبودن در ایران امروز

فراموشی مردان به احیای فراموشی مردان به احیای 
مردانگی سنتی منجر می شودمردانگی سنتی منجر می شود
نگار حسینى
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